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آیا رسول خدا چهره ی خدا را دیده است؟

خداوند جسم نیست و صورت جسمانی ندارد تا با چشم جسمانی دیده شود؛ زیرا جسم پدیده ای 
قابل تجزیه و ترکیب و دارای جرم و وزن است که در چهار فاز جامد، مایع، گاز و پلاسما نمود می یابد و 
به اندازه ی طول، عرض و عمق خود فضایی را پر و پیرامون آن را خالی می کند و قهراً حرکت، دگرگونی 
و فنا می پذیرد، در حالی که خداوند خالق جسم است و تبعاً از همه ی خصوصیّات و محدودیّت های 
آن منزّه است؛ چنانکه فرموده است: لَیْسَ کَمِثْلِهِ شَيْءٌۖ 1؛ »چیزی چون مانند اویی نیست« و 
بْصَارُ وَهُوَ 

َ
با این وصف، دیدن او با چشم جسمانی امکان ندارد؛ چنانکه فرموده است: لَ تُدْرِکُهُ الْ

طِیفُ الْخَبِیر2ُ؛ »چشم ها او را درک نمی کنند و او چشم ها را درک می کند  بْصَارَ ۖ وَهُوَ اللَّ
َ
یُدْرِكُ الْ

و او لطیف آگاه است«؛ زیرا چشم جسمانی تنها قادر به دیدن اجسامی است که با آن سنخیّت 
این  با  و  تناسب دارد  و  با چشم جسمانی سنخیّت  نه  و  و تناسب دارند و خداوند نه جسم است 
مُوسَی  جَاءَ  ا  وَلَمَّ است:  فرموده  چنانکه  نیست؛  امکان پذیر  جسمانی  چشم  با  او  دیدن  وصف، 
نْظُرْ إِلَیْكَ ۚ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَکِنِ انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ 

َ
رِنِي أ

َ
هُ قَالَ رَبِّ أ مَهُ رَبُّ لِمِیقَاتِنَا وَکَلَّ

فَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ 
َ
ا أ ا وَخَرَّ مُوسَی صَعِقًا ۚ فَلَمَّ هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ ی رَبُّ ا تَجَلَّ فَسَوْفَ تَرَانِي ۚ فَلَمَّ

لُ الْمُؤْمِنِین3َ؛ »و چون موسی برای میقات ما آمد و پروردگارش با او تکلّم کرد گفت: پروردگارا!  وَّ
َ
نَا أ

َ
وَأ

خودت را به من نشان بده تا به تو نظر کنم، فرمود: هرگز من را نخواهی دید، ولی به کوه نظر کن، 
پس اگر در جای خود پایدار ماند من را خواهی دید! پس چون پروردگارش برای کوه تجلّی کرد، 
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آن را هموار ساخت و موسی بی هوش افتاد، پس چون به هوش آمد گفت: منزّهی! به سویت توبه 
می کنم و من نخستین مؤمنان هستم« و روشن است که لَنْ تَرَانِي؛ »هرگز من را نخواهی دید« نفی 
ابدی است و با اطلاق خود دنیا و آخرت را شامل می شود. وانگهی دیدن خداوند در دنیا یا آخرت، 
به معنای احاطه ی علمی به اوست؛ زیرا احاطه ی علمی به چیزی از دو طریق تعقّل و حسّ حاصل 
می شود و حسّ از پنج طریق بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و بساوایی )لمسه( انجام می شود 
و با این وصف، چیزی که در دنیا یا آخرت دیده یا شنیده یا چشیده یا بوییده یا لمس می شود، به 
احاطه ی علمی در می آید، در حالی که احاطه ی علمی به خداوند محال است؛ چنانکه فرموده 
است: وَلَ یُحِیطُونَ بِهِ عِلْمًا1؛ »و به او احاطه ی علمی نمی یابند«. از اینجا دانسته می شود که 
دیدن خداوند -نه در دنیا و نه در آخرت- ممکن نیست و روایاتی که آن را در آخرت ممکن می دانند، 
بر خلاف عمومات و محکمات قرآن و بر خلاف عقل سلیم هستند و به دستور حاکمان ظالمی مانند 
متوکّل عبّاسی )د.2۴۷ق( در قرن سوم رواج یافته اند2، بلکه مانند اسرائیلیّات خاستگاهی یهودی 
دارند؛ زیرا انتظار دیدن خداوند با چشم جسمانی، انتظار گروهی از یهودیان بوده که خداوند آنان 
لَ عَلَیْهِمْ کِتَابًا مِنَ  نْ تُنَزِّ

َ
هْلُ الْکِتَابِ أ

َ
لُكَ أ

َ
را به سبب آن هلاک کرده؛ چنانکه فرموده است: یَسْأ

اعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ 3ۚ؛ »اهل  خَذَتْهُمُ الصَّ
َ
هَ جَهْرَةً فَأ رِنَا اللَّ

َ
کْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أ

َ
لُوا مُوسَی أ

َ
مَاءِ ۚ فَقَدْ سَأ السَّ

کتاب از تو می خواهند که برای آنان کتابی از آسمان فرود آوری، هرآینه از موسی چیزی بزرگ تر از این 
خواستند، پس گفتند: خدا را آشکارا به ما نشان بده، پس صاعقه آنان را به سبب ظلمشان گرفت« و 
اعِقَةُ  خَذَتْکُمُ الصَّ

َ
هَ جَهْرَةً فَأ ی نَرَی اللَّ خطاب به آنان فرموده است: وَإِذْ قُلْتُمْ یَا مُوسَی لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّ

نْتُمْ تَنْظُرُون۴َ؛ »و هنگامی که گفتید: ای موسی! هرگز به تو ایمان نمی آوریم تا آن گاه که خدا را 
َ
وَأ

آشکارا ببینیم، پس صاعقه شما را گرفت در حالی که نگاه می کردید«. این در حالی است که اگر دیدن 
خداوند با چشم جسمانی در آخرت ممکن و مطلوب بود، مطالبه ی آن در دنیا مستحقّ چنین مجازاتی 

نبود! از این روست که حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی می فرماید:

خَذَ سُفَهَاءَ 
َ
أ خُذَهُمْ مَا 

ْ
یَأ نْ 

َ
أ لَیْلَةَ الْبَدْرِ  هِ کَرُؤْیَةِ الْقَمَرِ  رُؤْیَةَ اللَّ یُرِیدُونَ  ذِینَ  لَ یَخَافُ الَّ

َ
»أ

اعِقَةُ!5«6؛ »آیا کسانی که می خواهند  خَذَتْهُمُ الصَّ
َ
هَ جَهْرَةً فَأ رِنَا اللَّ

َ
بَنِي إِسْرَائِیلَ؟! قَالُوا أ

بگیرد که سفهاء  را چیزی  آنان  که  نمی ترسند  ببینند  ماه شب چهاردهم  مانند  را  خدا 
را  آنان  بده، پس صاعقه  نشان  ما  به  آشکارا  را  را گرفت؟! >گفتند: خدا  اسرائیل  بنی 

گرفت!<«.

1 . طه/ 11۰
2 . نگاه کنید به: تاریخ بغداد للخطیب البغدادي، ج1۰، ص6۸؛ تاریخ الإسلام للذهبي، ج1۷، ص13.
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بلکه چنین انتظاری در نظر آن جناب، مانند انتظار کافران، مستکبران، طغیان گران و مجرمان 
عَلَیْنَا  نْزِلَ 

ُ
أ لَوْلَ  لِقَاءَنَا  یَرْجُونَ  لَ  ذِینَ  الَّ وَقَالَ  است؛ چنانکه خداوند درباره ی آنان فرموده است: 

یَرَوْنَ الْمَلَائِکَةَ لَ بُشْرَی  یَوْمَ    ا کَبِیرًا  وَعَتَوْا عُتُوًّ نْفُسِهِمْ 
َ
أ لَقَدِ اسْتَکْبَرُوا فِي   ۗ نَا  رَبَّ وْ نَرَی 

َ
أ الْمَلَائِکَةُ 

یَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِینَ وَیَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا1؛ »و کسانی که امیدی به لقاء ما ندارند می گویند: چرا 
استکبار  خودهاشان  در  که  راستی  به  نمی بینیم؟!  را  پروردگارمان  یا  نشدند  نازل  ما  بر  فرشتگان 
برای مجرمان  بشارتی  روز  آن  در  را می بینند  روزی که فرشتگان  بزرگ کردند!  و طغیانی  ورزیدند 
نیست و می گویند: )ما را از عذاب( دور دارید و باز دارید« و این چیزی است که یکی از یارانمان ما 

را از آن خبر داد، گفت:

مَاءِ!  هُمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کَمَا یَرَوْنَ الْقَمَرَ فِي السَّ هُمْ یَرَوْنَ رَبَّ نَّ
َ
هُمْ یَزْعُمُونَ أ »قُلْتُ لِلْمَنْصُورِ: إِنَّ

هُ تَکْذِیبَهُمْ فِي الْقُرْآنِ فَقَالَ: لَ  نْزَلَ اللَّ
َ
ذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأ قَالَ: لَ یَزْعُمُونَ إِلَّ کَمَا زَعَمَ الَّ

تُدْرِکُهُ  لَ  یَقُولُونَ  هُمْ  إِنَّ طِیفُ الْخَبِیر2ُ! قُلْتُ:  ۖ وَهُوَ اللَّ بْصَارَ 
َ
یُدْرِكُ الْ بْصَارُ وَهُوَ 

َ
تُدْرِکُهُ الْ

تَعَالَی:  قَوْلُهُ  بَلَغَهُمْ  مَا 
َ
أ لَقَالَهُ!  ذَلِكَ  هُ  اللَّ رَادَ 

َ
أ لَوْ  کَذَبُوا!  قَالَ:  الْقِیَامَةِ!  یَوْمِ  قَبْلَ   ُبْصَار

َ
الْ

فِي  اسْتَکْبَرُوا  لَقَدِ   ۗ نَا  رَبَّ نَرَی  وْ 
َ
أ الْمَلَائِکَةُ  عَلَیْنَا  نْزِلَ 

ُ
أ لَوْلَ  لِقَاءَنَا  یَرْجُونَ  لَ  ذِینَ  الَّ وَقَالَ 

وَیَقُولُونَ  لِلْمُجْرِمِینَ  یَوْمَئِذٍ  بُشْرَی  لَ  الْمَلَائِکَةَ  یَرَوْنَ  یَوْمَ    کَبِیرًا  ا  عُتُوًّ وَعَتَوْا  نْفُسِهِمْ 
َ
أ

لُوا 
َ
سَأ مَا  وَإِنَّ هُمْ<  رَبَّ یَقُولُ: >یَرَوْنَ  وَلَ   َالْمَلَائِکَة یَرَوْنَ  یَوْمَ  فَیَقُولُ:  مَحْجُورًا3؟!  حِجْرًا 

کْثَرُ شَيْءٍ جَدَلً 
َ
هُمْ أ هُمْ<! قُلْتُ: إِنَّ رُؤْیَتَهُ فَلَوْ کَانُوا یَرَوْنَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ لَقَالَ: >یَوْمَ یَرَوْنَ رَبَّ

لِمَاذَا؟!  قُلْتُ:  بْصَارِهِمْ! 
َ
بِأ یَرَوْنَهُ  وَلَ  بِقُلُوبِهِمْ  یَرَوْنَهُ  إِذًا  قَالَ:  الْمُؤْمِنُونَ!  یَرَاهُ  مَا  إِنَّ یَقُولُونَ 

 ۴!ِدُور تِي فِي الصُّ بْصَارُ وَلَکِنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّ
َ
هَا لَ تَعْمَی الْ هِ تَعَالَی: فَإِنَّ قَالَ: لِقَوْلِ اللَّ

بْصَارُهُمْ 
َ
أ تَعْمَی  لَ  هَا  نَّ

َ
لِ بْصَارِهِمْ 

َ
بِأ الْکَافِرُونَ  لَرَآهُ  بْصَارِهِمْ 

َ
بِأ الْمُؤْمِنُونَ  یَرَاهُ  شَیْئًا  کَانَ  فَلَوْ 

عَنْ  هُمْ  إِنَّ کَلاَّ  یَقُولُ:  تَعَالَی  هُ  اللَّ لَیْسَ 
َ
أ قُلْتُ:  صُدُورِهِمْ!  فِي  تِي  الَّ قُلُوبُهُمُ  تَعْمَی  وَلَکِنْ 

 مَا 
ْ
هُمْ مَحْجُوبُونَ عَنْهُ! قَالَ: اقْرَأ نَّ

َ
بْصَارِهِمْ لِ

َ
هُمْ لَ یَرَوْنَهُ بِأ هِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُون5َ؟ فَلَعَلَّ رَبِّ

تُ: کَلاَّ ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ مَا کَانُوا یَکْسِبُونَ!6 قَالَ: فَلَا یَرَوْنَهُ 
ْ
یَقُولُ قَبْلَ هَذَا! فَقَرَأ

هِ الْحِکْمَةُ وَفَصْلُ  بِرَیْنِ الْقُلُوبِ! قُلْتُ: هَذَا وَاللَّ إِذْ رَانَ عَلَی قُلُوبِهِمْ فَحُجِبُوا عَنْهُ  بِقُلُوبِهِمْ 
الْخِطَابِ«؛ »به منصور گفتم: آن ها می پندارند که پروردگارشان را در روز قیامت می بینند 
همان گونه که ماه را در آسمان می بینند! فرمود: نمی پندارند مگر همان گونه که کسانی 
پیش از آن ها می پنداشتند، پس خداوند تکذیب آن ها را در قرآن نازل کرد، پس فرمود: 

1 . الفرقان/ 21 و 22
2 . النعام/ 1۰3

3 . الفرقان/ 21 و 22
۴ . الحجّ/ ۴6

5 . المطفّفین/ 15
6 . المطفّفین/ 1۴
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است<!  آگاه  لطیف  او  و  می کند  درک  را  چشم ها  او  و  نمی کنند  درک  را  او  >چشم ها 
گفتم: آن ها می گویند >چشم ها او را درک نمی کنند< پیش از روز قیامت! فرمود: دروغ 
می گویند! اگر خداوند این را اراده کرده بود این را می فرمود! آیا سخن او به آن ها نرسیده 
فرشتگان  چرا  می گویند:  ندارند  ما  لقاء  به  امیدی  که  کسانی  >و  می فرماید:  که  است 
استکبار  خودهاشان  در  که  راستی  به  نمی بینیم؟!  را  پروردگارمان  یا  نشدند  نازل  ما  بر 
ورزیدند و طغیانی بزرگ کردند! روزی که فرشتگان را می بینند در آن روز بشارتی برای 
مجرمان نیست و می گویند: )ما را از عذاب( دور دارید و باز دارید<؟! پس می فرماید: 
>روزی که فرشتگان را می بینند< و نمی فرماید: >پروردگارشان را می بینند<، در حالی 
که آن ها دیدن او را خواستند، پس اگر او را در روز قیامت می دیدند می فرمود: >روزی 
که پروردگارشان را می بینند<! گفتم: آن ها بیش از هر کسی جدال می کنند، می گویند 
که تنها مؤمنان او را می بینند! فرمود: در این صورت او را با دل های خود می بینند و با 
چشم های خود نمی بینند! گفتم: چرا؟! فرمود: به خاطر سخن خداوند که می فرماید: 
>بی گمان چشم ها کور نیست، بل دل هایی که در سینه هاست کور است!<. پس اگر 
با  را  آن  نیز  کافران  بی گمان  می دیدند،  خود  چشم های  با  را  آن  مؤمنان  که  بود  چیزی 
چشم های خود می دیدند؛ چراکه چشم های آن ها کور نیست، بل دل های آن ها که در 
>چنین  می فرماید:  خداوند  که  است  این  نه  آیا  گفتم:  است!  کور  است  سینه هاشان 
نیست، هرآینه آن ها در آن روز از پروردگارشان در حجابند<؟ پس شاید به این خاطر او را با 
چشم های خود نمی بینند که از او در حجابند! فرمود: چیزی که پیش از این می فرماید را 
بخوان! پس خواندم: >چنین نیست، بل چیزی که کسب می کردند دل هاشان را پوشانیده 
است!< فرمود: پس او را با دل هاشان نمی بینند؛ چراکه دل هاشان را پوشانیده است، پس 

با پوشش دل ها از او در حجابند! گفتم: این به خدا سوگند حکمت و سخن آخر است«.

از اینجا دانسته می شود که روایات مذکور -در صورت صحّت شان- حاوی استعاره و کنایه هستند؛ 
با این تقریر که مرادشان از دیدن خداوند در روز قیامت، دیدن آیات بزرگ او با عَیْنَ الْیَقِینِ و به 
نحوی است که هیچ شکّ و شبهه ای درباره ی او باقی نمی ماند، نه دیدن ذات نامحدودش با چشم 
محدود که عقلًا ممکن نیست و بر خلاف نصوص صریح او در قرآن است؛ چنانکه مراد از ناظر بودن 
هَا نَاظِرَة1ٌ؛ »روی هایی   إِلَی رَبِّ روی های مؤمنان به سوی خداوند در آیه ی وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ 
چنانکه  اوست؛  سوی  به  آن ها  بودن  متوجّه  ناظرند«،  پروردگارشان  سوی  به  شادابند،  روز  آن  در 
نَا مِنَ الْمُشْرِکِین2َ؛ »من 

َ
رْضَ حَنِیفًا ۖ وَمَا أ

َ
مَاوَاتِ وَالْ ذِي فَطَرَ السَّ هْتُ وَجْهِيَ لِلَّ ي وَجَّ فرموده است: إِنِّ

خالصانه روی خود را متوجّه کسی کردم که آسمان ها و زمین را پدید آورد و من از مشرکان نیستم« 

1 . القیامة/ 22 و 23
2 . النعام/ ۷۹
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و گفته می شود: »منظور ما خداوند است« یا »ما به خداوند نظر داریم«؛ خصوصاً با توجّه به اینکه 
نَاظِرَةٌ در آیه ی مذکور صفتی برای وُجُوهٌ است، نه صفتی برای »أبصار« و ناظر بودن روی ها 
به سوی خداوند متوجّه بودن آن ها به سوی او یا رحمتش بر خلاف کسانی است که به او یا رحمتش 
ا عَلَی  نْ یَمْشِي سَوِیًّ مَّ

َ
أ هْدَی 

َ
أ ا عَلَی وَجْهِهِ  فَمَنْ یَمْشِي مُکِبًّ

َ
أ پشت دارند؛ چنانکه فرموده است: 

صِرَاطٍ مُسْتَقِیم1ٍ؛ »آیا پس کسی که افتاده بر رویش راه می رود هدایت یافته تر است یا کسی که 
بل  نیست،  دلیل  بدون  تأویلی  این  که  است  روشن  و  می نهد؟!«  گام  راست  راهی  بر  راست قامت 
او را درک  بْصَارُ؛ »چشم ها 

َ
الْ تُدْرِکُهُ  لَ  آیات محکماتی مانند  با  آیه ی متشابه  این  حاصل جمع 

نمی کنند« و لَنْ تَرَانِي؛ »هرگز من را نخواهی دید« است.

آری، خداوند در سوره ی تکویر پس از آنکه قرآن را کلام فرستاده ای گرامی، نیرومند، فرمان روا و 
فُقِ 

ُ
 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْ امین یعنی جبرئیل علیه السّلام دانسته، فرموده است: وَمَا صَاحِبُکُمْ بِمَجْنُونٍ 

الْمُبِین2ِ؛ »و همنشین شما )پیامبر( دیوانه نیست و هرآینه او را در افق روشن دید«، در حالی که 
واضح است مراد از »او« در آن خداوند نیست، بل جبرئیل علیه السّلام است که در آیات پیشین به 
او اشاره کرده؛ همچنانکه در سوره ی نجم، پس از ذکر نزول جبرئیل علیه السّلام بر پیامبر صلّی الله 
 وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً  فَتُمَارُونَهُ عَلَی مَا یَرَی 

َ
 أ ی 

َ
علیه و آله و سلّم، فرموده است: مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأ

 مَا زَاغَ  دْرَةَ مَا یَغْشَی  إِذْ یَغْشَی السِّ   وَی 
ْ
ةُ الْمَأ  عِنْدَهَا جَنَّ  عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَی  خْرَی 

ُ
أ

الْبَصَرُ وَمَا طَغَی3؛ »دل چیزی را که دید دروغ ندانست، آیا پس با او درباره ی چیزی که می بیند 
مناقشه می کنید؟! و یک بار دیگر نیز او را دید، نزد درخت سدر منتها که نزد آن بهشت برین است، 
هنگامی که چیزی فراگیر درخت سدر را فرا می گرفت، چشم هرگز فرو نماند و فراتر نرفت«، ولی 
ی؛ »دل چیزی را که دید دروغ ندانست« 

َ
روشن است که اولً دیدن در آیه ی مَا کَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأ

به »دل« نسبت داده شده است، نه به »چشم« و دیدن دل به معنای ادراک عقلی است، نه حسّی؛ 
بِقَلْبِهِ«؛ »او را با دلش دید« و  چنانکه از ابن عبّاس روایت شده است که در تفسیر آن گفت: »رَآهُ 
ی 

َ
تَیْنِ«؛ »او را دو بار با دلش دید«۴ و از ابو ذر روایت شده است که گفت: »رَأ گفت: »رَآهُ بِفُؤَادِهِ مَرَّ

هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَی بِقَلْبِهِ وَلَمْ یَرَهُ بِبَصَرِهِ«5؛ »پیامبر صلّی الله علیه و  مَ رَبَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ بِيُّ صَلَّ النَّ
آله و سلّم پروردگارش تبارک و تعالی را با دلش دید و با چشمش ندید«؛ ثانیاً مرجع ضمیر در آیه ی 
خْرَی؛ »و یک بار دیگر نیز او را دید«، خداوند نیست، بل جبرئیل علیه السّلام است 

ُ
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

که در آیات پیشین از دیدار نخست او با پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم سخن به میان آمده است؛ 
ی جَبْرَئِیلَ«؛ »جبرئیل را دید« 

َ
چنانکه از ابو هریره روایت شده است که در تفسیر آن گفت: »رَأ

1 . الملك/ 22
2 . التّکویر/ 22 و 23

3 . النّجم/ 1۷-11
۴ . نگاه کنید به: صحیح مسلم، ج1، ص1۰۹؛ سنن الترمذي، ج5، ص۷۰.

5 . السنن الکبری للنسائي، ج6، ص۴۷2
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مَ  بَا عَائِشَةَ! ثَلَاثٌ مَنْ تَکَلَّ
َ
کِئًا عِنْدَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: یَا أ و از مسروق روایت شده است که گفت: »کُنْتُ مُتَّ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ دًا صَلَّ نَّ مُحَمَّ
َ
؟ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أ هِ الْفِرْیَةَ، قُلْتُ: مَا هُنَّ عْظَمَ عَلَی اللَّ

َ
بِوَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ فَقَدْ أ

الْمُؤْمِنِینَ!  مَّ 
ُ
أ یَا  فَقُلْتُ:  کِئًا فَجَلَسْتُ  وَکُنْتُ مَتَّ الْفِرْیَةَ، قَالَ:  هِ  عْظَمَ عَلَی اللَّ

َ
أ فَقَدْ  هُ  رَبَّ ی 

َ
رَأ مَ  وَآلِهِ وَسَلَّ

خْرَی؟! 
ُ
فُقِ الْمُبِین ِوَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أ

ُ
: وَلَقَدْ رَآهُ بِالْ هُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ یَقُلِ اللَّ

َ
نْظِرِینِي وَلَ تَعْجَلِینِي، أ

َ
أ

مَا هُوَ جِبْرِیلُ  مَ فَقَالَ: إِنَّ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ لَ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّ
َ
ةِ سَأ مَّ

ُ
لُ هَذِهِ الْ وَّ

َ
نَا أ

َ
فَقَالَتْ: أ

ا عَظُمَ خَلْقِهِ مَا  مَاءِ سَادًّ یْتُهُ مُنْهَبِطًا مِنَ السَّ
َ
تَیْنِ رَأ تِي خُلِقَ عَلَیْهَا غَیْرَ هَاتَیْنِ الْمَرَّ رَهُ عَلَی صُورَتِهِ الَّ

َ
لَمْ أ

بْصَارَ ۖ وَهُوَ 
َ
بْصَارُ وَهُوَ یُدْرِكُ الْ

َ
هَ یَقُولُ: لَ تُدْرِکُهُ الْ نَّ اللَّ

َ
وَ لَمْ تَسْمَعُ أ

َ
رْضِ، فَقَالَتْ: أ

َ
مَاءِ إِلَی الْ بَیْنَ السَّ

وْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ 
َ
هُ إِلَّ وَحْیًا أ مَهُ اللَّ نْ یُکَلِّ

َ
هَ یَقُولُ: وَمَا کَانَ لِبَشَرٍ أ نَّ اللَّ

َ
وَ لَمْ تَسْمَعُ أ

َ
طِیفُ الْخَبِیرُ؟! أ اللَّ

هُ عَلَیْهِ  ی اللَّ هِ صَلَّ نَّ رَسُولَ اللَّ
َ
هُ عَلِيٌّ حَکِیمٌ؟! قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أ وْ یُرْسِلَ رَسُولً فَیُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا یَشَاءُ ۚ إِنَّ

َ
أ

نْزِلَ 
ُ
غْ مَا أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ یُّ

َ
هُ یَقُولُ: یَا أ هِ الْفِرْیَةَ وَاللَّ عْظَمَ عَلَی اللَّ

َ
هِ فَقَدْ أ مَ کَتَمَ شَیْئًا مِنْ کِتَابِ اللَّ وَآلِهِ وَسَلَّ

عْظَمَ 
َ
هُ یُخْبِرُ بِمَا یَکُونُ فِي غَدٍ فَقَدْ أ نَّ

َ
غْتَ رِسَالَتَهُ قَالَتْ: وَمَنْ زَعَمَ أ كَ ۖ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّ

هُ«1؛ »نزد عائشه  رْضِ الْغَیْبَ إِلَّ اللَّ
َ
مَاوَاتِ وَالْ هُ یَقُولُ: قُلْ لَ یَعْلَمُ مَنْ فِي السَّ هِ الْفِرْیَةَ وَاللَّ عَلَی اللَّ

تکیه داده بودم، پس گفت: ای ابا عائشه! سه چیز است که هر کس یکی از آن ها را بر زبان بیاورد، 
افتراء عظیمی بر خداوند بسته است! گفتم: آن سه چیستند؟ گفت: هر کس گمان کند که محمّد 
بر خداوند بسته است! )مسروق(  افتراء عظیمی  را دیده،  آله و سلّم پروردگارش  و  الله علیه  صلّی 
گفت: من تکیه داده بودم، پس راست نشستم و گفتم: ای امّ المؤمنین! به من فرصت بده و عجله 
نکن، آیا خداوند عزّ وجلّ نفرموده است: >و هرآینه او را در افق روشن دید< >و هرآینه یک بار دیگر 
نیز او را دید<؟ پس گفت: من نخستین کسی از این امّت هستم که در این باره از رسول خدا صلّی 
الله علیه و آله و سلّم سؤال کردم، پس فرمود: او صرفاً جبرئیل بود، او را جز همین دو بار با صورتی 
که بر آن آفریده شده است ندیدم، او را در حال فرود آمدن از آسمان دیدم که بزرگی خلقتش آسمان 
تا زمین را پوشانده بود، سپس )عائشه( گفت: آیا نشنیده ای که خداوند می فرماید: >چشم ها او 
یا نشنیده ای که خداوند  او لطیف آگاه است< و  را درک نمی کنند و او چشم ها را درک می کند و 
از پشت  یا  از طریق وحی  او سخن گوید مگر  با  را نمی رسد که خداوند  می فرماید: >هیچ بشری 
حجاب یا فرستاده ای را بفرستد پس به اذن او چیزی که می خواهد را برساند، هرآینه او والیی حکیم 
است<! گفت: و هر کس گمان کند که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم چیزی از کتاب خدا 
را کتمان کرده، افتراء عظیمی بر خداوند بسته است، در حالی که خداوند می فرماید: >ای پیامبر! 
چیزی که از پروردگارت به سوی تو نازل شد را ابلاغ کن که اگر نکنی رسالت او را ابلاغ نکرده ای<! 
گفت: و هر کس گمان کند که از آنچه در فردا است خبر می دهد، افتراء عظیمی بر خداوند بسته 
است، در حالی که خداوند می فرماید: >و کسی که در آسمان ها و زمین است جز خداوند غیب 
نرفت«،  فراتر  و  نماند  فرو  طَغَی؛ »چشم هرگز  وَمَا  الْبَصَرُ  زَاغَ  مَا  از  مراد  ثالثاً  نمی داند<«؛  را 

1 . صحیح البخاري، ج6، ص5۰؛ صحیح مسلم، ج1، ص11۰؛ سنن الترمذي، ج۴، ص32۸



www.alkhorasani.com

8

درباره ی  پسین  آیه ی  در  که  دارد  اشاره  او  بزرگ  آیات  دیدن  به  بل  ندارد،  اشاره  خداوند  دیدن  به 
هِ الْکُبْرَی1؛ »هرآینه برخی از آیات بزرگ  ی مِنْ آیَاتِ رَبِّ

َ
آن ها سخن گفته و فرموده است: لَقَدْ رَأ

یْتُ 
َ
: لَوْ رَأ بِي ذَرٍّ

َ
پروردگارش را دید«؛ چنانکه از عبد الله بن شقیق روایت شده است که گفت: »قُلْتُ لِ

لُهُ هَلْ 
َ
سْأ

َ
لُهُ؟ قَالَ: کُنْتُ أ

َ
يِّ شَيْءٍ کُنْتَ تَسْأ

َ
لْتُهُ، فَقَالَ: عَنْ أ

َ
مَ لَسَأ هُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّ ی اللَّ هِ صَلَّ رَسُولَ اللَّ

یْتُ نُورًا«2؛ »به ابو ذر گفتم: اگر رسول خدا صلّی الله علیه 
َ
لْتُ فَقَالَ: رَأ

َ
: قَدْ سَأ بُو ذَرٍّ

َ
كَ؟ قَالَ أ یْتَ رَبَّ

َ
رَأ

و آله و سلّم را می دیدم از او می پرسیدم، گفت: چه چیزی می پرسیدی؟ گفتم: می پرسیدم که آیا 
پروردگارت را دیده ای؟ ابو ذر گفت: من پرسیدم، پس فرمود: نوری را دیدم«.

حاصل آنکه بر خلاف پندار بسیاری از مسلمانان، دیدن خداوند با چشم در دنیا یا آخرت ممکن 
نیست و تبعاً پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز او را با چشم ندیده است و اعتقاد به دیدن او با 
چشم در دنیا یا آخرت، از اعتقادات مشرکان و یهودیان است که او را مانند جسم و دارای صورت 
می پندارند، ولی دیدن خداوند با دل به معنای عِلْمَ الْیَقِینِ درباره ی او و عَیْنَ الْیَقِینِ درباره ی 

هِ همین است. وعده و وعیدش ممکن، بلکه قطعی است و مراد از لِقَاءَ اللَّ

از درگاه خداوند مسئلت داریم؛  را  به دین خالص و کامل  بازگشت  توفیق همه ی مسلمانان در 
ینُ الْخَالِصُ 3ۚ؛ »آگاه باشید که دین خالص  هِ الدِّ لَ لِلَّ

َ
همان دینی که درباره ی آن فرموده است: أ

کْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُم۴ْ؛ »امروز دینتان را برایتان کامل 
َ
برای خداوند است« و فرموده است: الْیَوْمَ أ

کردم«، نه همین دینی که امویان، عبّاسیان، یهودیان و اهل حدیث برای آنان ساخته اند!

1 . النّجم/ 1۸
2 . صحیح مسلم، ج1، ص111؛ صحیح ابن حبان، ج1، ص255

3 . الزّمر/ 3
۴ . المائدة/ 3

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه لینک مطلب فوق
صفحه توئیتر پایگاه*لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. صفحه اینستاگرام پایگاه

https://www.alkhorasani.com/fa/about/آشنایی-با-نهضت-بازگشت-به-اسلام/
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https://t.me/MansoorHashimiKhorasani/
https://www.alkhorasani.com/fa/content/7761/
https://twitter.com/Alkhorasani_fa/
https://www.instagram.com/alkhorasani.fa/

